این مطلب  در روزنامه های ایران غیرقابل چاپ تشخیص داد شد.نگاهي به آخرين آراء و انديشه هاي مهندس مهدي بازرگان
غروب بُت ها
محمد صادقي

مهندس مهدي بازرگان يكي از شخصيت هاي برجسته در تاريخ معاصر ايران و از ستون هاي جريان نوانديشي ديني در ايران به شمار مي آيد كه در سال هاي پاياني زندگي اش نيز هم چون دوران جواني و ميانسالي پويا و پركار بود و با نگاهي ديگر و طرح موضوعي تازه جريان نوانديشي ديني در ايران را به چالشي جدي فراخواند، و در شامگاه زندگي خويش، هم چون بامدادي بر آسمان انديشه در ايران طلوع كرد.

بازرگان در نخستين سال هاي دهه 1340 و در سال هايي كه در زندان شاه بسر مي برد، سخنراني هايي را با عنوان «بعثت و ايدئولوژي»1 ترتيب داد تا با وجود انديشه هاي درخشان در دنياي نو بتواند بر اساس جهان بيني اسلامي به پايه ريزي يك ايدئولوژي بپردازد كه در مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي به كار آيد و پاسخي باشد به نياز مردم، و بويژه دانشجويان و جوانان ايران كه پس از گذشت چند سال از كودتاي 28 مرداد 1332 در انديشه دگرگوني تازه اي بوده و وضع موجود را بر نمي تابيدند. پس از چندي دكتر علي شريعتي پا به ميدان نهاد، هرچند وي آغازگر انديشه اسلام سياسي يا نوانديشي ديني در ايران نبود اما به سرعت توانست به نبض تپنده اين حركت تبديل شود. او از كاركرد و نقش دين به عنوان مهمترين جزء سنت در ايران آگاهي داشت، از اين رو در پيوندي شگفت انگيز با جامعۀ زمان خويش به نقد و بازنگري در انديشه هاي ديني، آزاد سازي دين از بند جهل و ستيز با باورها و سنت هاي خرافي پرداخت (البته قصد داوري انديشه هاي اش را ندارم ولي بي ترديد همه آثار و انديشه هاي اش سودمند نبودند) و سرانجام نيز به اسلام انقلابي رسيد. شريعتي كه انگار احساس مي كرد به پايان همه راه هاي اين جهاني رسيده است! با تزريق شور و هيجان به جامعه زمان خويش در آماده ساختن آن براي بر هم زدن وضع موجود سخت كوشيد (تا سرانجام پيوند دين و دنيا در يك دگرگوني بزرگ انجام پذيرد) ولي مرگ زود هنگام اش، اين فرصت را به او نداد تا نتيجه انديشه هايش را ببيند هرچند به عبارتي پيش از ديگران آن را ديده بود و درباره فرداي آن نيز انديشيده بود (در كتاب امت و امامت به اين موضوع اشاره دارد)... اما بازرگان اين فرصت را يافت تا در دگرگوني هاي آينده نقشي را عهده دار شود و هم چنين مجال يابد به بازنگري و بازانديشي پيرامون انديشه هاي خويش بپردازد.

 اگر نيك بنگريم، نخستين بار وي در سال 1364 و در جشن مبعث انجمن اسلامي مهندسين با عنوان «ناگفته هاي بعثت» به سخنراني پرداخت و در آن سخنراني موضوع حكومت يا مديريت جامعه در چارچوب آيه بعثت و رسالت پيامبران را با دقت بررسي نموده پرسش هاي خويش را پيرامون اين موضوع قرار داد. بازرگان با بسياري از انديشمندان ايراني متفاوت است و تفاوت بارز او با ديگران نگاه كاربردي اش به موضوع هاي مختلف است و در سراسر زندگي اش كمتر به سراغ موضوع هايي رفت كه در عرصه عمل به كار نيايد، و نسبت به موضوع هايي مانند تجدد،استبداد ستيزي و... حساسيت بسياري از خود نشان مي داد و از پرداختن به موضوع هاي نظري و فلسفي كه چندان به كار جامعه نمي آمدند پرهيز مي نمود، البته در سال هاي پاياني زندگي اش جستارهاي نظري و فلسفي را در جهت حل مشكل هاي نظري و عملي به شدت جدي گرفت و پرسشگرانه تر از هميشه به نقد،بررسي و پژوهش پيرامون مسائل جامعه پرداخت، به اين خاطر همواره از موثرترين انديشمندان زمان خويش به شمار مي آمد. 

بازرگان سرانجام در سال 1371 و در جشن مبعث انجمن اسلامي مهندسين سخنراني بسيار مهم و تاثيرگذار خويش را انجام داد، عنوان سخنراني «آخرت و خدا،تنها برنامه بعثت انبياء» بود كه واكنش هاي متفاوتي را در پي داشت. انجمن اسلامي مهندسين در تابستان 1372 نسخه اي از متن سخنراني را براي برخي از انديشمندان و صاحب نظران فرستاد تا نظر خويش را پيرامون متن سخنراني ارائه نمايند و فراخواني هم بود تا در سمينار نقد و بررسي اين سخنراني كه در نيمه دوم سال 1372 برگزار گرديد، شركت كنند. و جالب تر آن است كه دكتر عبدالكريم سروش بر روي برگ دعوتنامه انجمن اسلامي مهندسين براي شركت در سمينار چنين نوشت:(دوستان عزيز، احتراما" جزوه ضميمه را مطالعه كردم. لب رأي ارائه شده در اين دفتر را موافق حق و صواب يافتم و از آن بهره بردم و نشر آن را براي پيشگيري و بل درمان انحراف خطرناكي كه در فكر ديني پيش آمد، سودمند مي دانم. خداوند توفيق مؤلف بزرگوار اين دفتر را در باز نمودن راه عدل و حق افزون تر گرداند.)2 وي در سخنراني خويش در مراسم درگذشت مهندس بازرگان نيز از نگرش تازه او سخن گفت: (بازرگان كه خود روزگاري مفتون ايدئولوژي انديشي ديني بود، با مرگ خود بر آن فكر مهر خاتمت زد. مرگ او نماد مرگ آن انديشه است...)3 

بازرگان پس از سمينار نقد و بررسي سخنراني اش، واژه «تنها» را از عنوان آن بر مي دارد و در اختيار انجمن اسلامي مهندسين قرار مي دهد و انجمن هم تصميم مي گيرد تا متن سخنراني را همراه با نظرهاي منتقدان و صاحب نظران منتشر كند و با وجودي كه بازرگان تغييري در پيام و اصل سخنراني نمي دهد، انجمن اسلامي مهندسين باز هم در خرداد 1373 متن سخنراني را براي بررسي بيشتر از سوي صاحب نظران براي آنها ارسال مي نمايد! و به اين ترتيب كتاب پس از درگذشت بازرگان منتشر مي شود.

در كتاب «آخرت و خدا،هدف بعثت انبيا» موضوع انتظار از دين مطرح شده است و پرسش هايي درباره آن شكل گرفته است، كه آيا دين براي دنياي بهتر آمده است؟ و بازرگان مي كوشد با توجه به قرآن، آيات بعثت و رسالت پيامبران به بررسي موضوع بپردازد كه آيا اديان تنها براي ساختن دنيايي بهتر آمده اند يا به هر دو (دنيا و آخرت) نظر داشته اند و يا اينكه به خاطر خدا و آخرت آمده اند و در اين صورت چه نظري نسبت به دنياي ما داشته اند؟...بازرگان در اين باره مي گويد: (...چنانچه آخرت و خدا را برنامه اصلي بعثت انبياء بدانيم و امر و اصلاح دنيا هدف و وظيفه اديان الهي نباشد، ديگر ايراد و نقصي براي اديان نخواهد بود كه گفته شود در اصول و احكام دين، همه مسائل و مشكلات زندگي و دستورالعمل هاي جامع و كامل سياسي و اجتماعي و اقتصادي مورد نياز جوامع وجود ندارد. يا بگوييم كه يك ايدئولوژي صرفا" ديني مي تواند به لحاظ سياست و مديريت و اقتصاد يا به طور كلي دنياشناسي و جهان بيني انساني،فلسفي و فني،كامل و كافي نباشد.)4 و از جهت ديگر، نظري را كه اديان نسبت به دنياي ما دارند «محصول فرعي» مي خواند. در جائي هم اشاره جالبي مي كند: (موضوع ديگري كه بايد مطرح كنم اين است كه پيامبران براي تعليم مسائلي آمدند كه ما نمي توانستيم بدانيم«علم الانسان مالم يعلم» نه براي چيزهايي كه به عقل مان مي رسد. بشر كه عقل اش مي رسد تا كره مريخ هم سفينه بفرستد، و تمام اسرار ژنتيك را كشف كند؛ راه درمان همه بيماري ها را بشناسد و از علوم مختلف در حد وسيع آگاه شود؛ مسائل حكومت و سياست و اقتصاد وغيره را هم قادر است بفهمد...)5

كتاب «آخرت و خدا،هدف بعثت انبياء» ، كتاب چالش برانگيزي بود و هنگامي كه منتشر شد بخش پاياني كتاب نقدهايي را از منتقدان ديدگاه بازرگان در بر داشت و پس از درگذشت او نيز مورد توجه دوستداران و اهالي انديشه قرار گرفت (براي نمونه مجله كيان - در شماره 28 – بخش هايي از سخنراني بازرگان را منتشر كرد). اينك به برخي از نوشته ها و مقاله هاي انتقادي درباره اين كتاب مي پردازم، حسن يوسفي اشكوري يكي از منتقدان بود، به نظر او كساني كه غالبا" سابقه فعاليت سياسي و اجتماعي از منظر دين نداشته و از قديم، با ورود دين به عرصه سياست و حكومت مخالف بودند از طرح ديدگاه تازه بازرگان استقبال مي كردند و كساني هم مي پنداشتند بازرگان گذشته خود را نقد و حتي نفي كرده كه دو دليل عمده داشته است: 1.تجربه پيوند دين و حكومت پس از انقلاب 2.سخنراني دكتر سروش در مراسم درگذشت بازرگان و طرح ديدگاه تازه بازرگان در آن سخنراني و در جمع انبوه دوستداران،ياران،شاگردان و طرفداران بازرگان، بدون اينكه اصل مطلب مورد نقد و چالش قرار گرفته باشد.6 به باور نگارنده چنين انتقادي درست نمي باشد چون بايد به خاطر داشته باشيم كه سمينار نقد و بررسي سخنراني بازرگان در چندين نشست انجام گرديده بوده و موافقان و مخالفان (البته تعداد موافقان در مقايسه با تعداد مخالفان بسيار اندك بوده است) پيش از انتشار متن سخنراني نظر و راي خود را در حضور بازرگان به طور شفاهي (و سخنراني) و كتبي اعلام كرده بودند و مقاله انتقادي جناب اشكوري در بخش پاياني همان كتاب موجود است و با توجه به اين نكته چنين سخني جاي پرسش دارد، و انديشه تازه بازرگان قبل از سمينار و در سمينار مورد نقدهاي جدي قرار گرفته بوده است. هم چنين در مقاله اي ديگر با عنوان «ثبات در انديشه و عمل بازرگان»، دكتر علي اصغر غروي با بررسي كتاب ها و انديشه هاي بازرگان كوشش مي نمايد تا آنجا كه مي تواند به مخاطب بفهماند كه بازرگان ترديدي در انديشه هايش نداشته و به لحاظ فكري با ثبات كامل روزگار گذرانيده (و من هنوز نمي دانم اين نوشتار جانبدارانه از دكتر غروي تا چه اندازه به نفع بازرگان تمام مي شود!) چنان كه در يك عبارت مي آورد: (مرحوم بازرگان در سال 39 همان هدفي را براي انبياء ذكر كرده و بدان قائل است كه در سال 71)7 اگر نگاه دقيقي به انديشه بازرگان در سال هاي پاياني زندگي اش داشته باشيم، چنين سخني چيزي بيش از يك شوخي نمي تواند باشد. بايد توجه كنيم، سخنان بازرگان در مقايسه با انديشمندان ايراني از ابهام كمتري برخوردار است و ديدگاه تازه اش در سال 1371 بسيار روشن مي باشد و نيازي به تفسيرهاي طولاني و تلاش براي كشف مقصود پديدآورنده ندارد و پيام بسيار روشني را در بر دارد. منتقد ديگر، دكتر حبيب ا... پيمان با اشاره به اين مطلب كه بازرگان مي گويد پيامبران درباره آنچه بشر با عقل خود نمي تواند از آنها سر در بياورد، سخن گفته اند و به طور مستقيم به كارهاي مربوط به سياست و جامعه نپرداخته اند؛ چون خارج از ظرفيت عقل بشر نيست و به دو مقوله خدا و آخرت پرداخته اند كه فهم آنها از عقل انسان بر نمي آيد، چنين مي گويد:«اين گفته ها بر خلاف نظر برخي علاقه مندان بازرگان، در ادامه و مكمل نظريات قبلي نيستند، بلكه بيانگر يك «تجديدنظر» اند. تجديدنظري كه اگر بازرگان با تامل و تحقيق كافي مي پذيرفت، او را از مسيري كه تا آن زمان پيموده بود، خارج و در جريان ديگري از تفكر ديني قرار مي داد.)8 و در ادامه مي افزايد كه نظر جديد بازرگان در رديف انديشه ها و آنچه از كتاب هاي پيشين او فهم مي شود، قرار نمي گيرد. به خاطر دارم چند سال پيش درباره ديدگاه و رأي پاياني بازرگان با دكتر پيمان گفت و گو مي كردم و ايشان مقاله اي از خودشان – با عنوان گفتارهايي پيرامون چالش ميان سنت و تجدد1 – را كه در خرداد 1378 نوشته بودند در اختيار من گذاشتند و من هم آن را به دقت خواندم، در آن مقاله با انتقاد از ديدگاه بازرگان اظهار داشته بودند كه جريان تجددخواهي ديني راه خود را مي پيمايد و نظر تازه بازرگان توانايي حل مشكل فكري اين جريان را ندارد. اما نگارنده با نظر دكتر پيمان مخالف بوده و بر اين باور است كه انديشيدن پيرامون ديدگاه تازه مهندس بازرگان بيش از همه براي نوانديشان ديني راهگشاست و مي تواند آنان را از بن بست هاي خودساخته اي كه گرفتارشان كرده است، رهايي بخشد اما گويا براي آنان دفاع از هويتي كه براي خود برگزيده اند، از حركت در مسير عقلانيت و تلاش در جهت جستجوي حقيقت شايسته تر است و همه توان خود را در اين راه به كار بسته اند. به هر ترتيب موضوع دگرگوني در انديشه هاي مهندس بازرگان مهمترين موضوعي است كه از سال 1371 تا به امروز ذهن اهالي انديشه را به خود مشغول داشته و برخي نيز، بر اساس سخن بازرگان در پاسخ به منتقدان در آخرين نشست سمينار نقد و بررسي سخنراني اش كه گفت تجديدنظري در گفتارش نكرده است9،اين بخش از سخن او را برجسته مي سازند اما توجه ندارند بازرگان همان جا ما را متوجه سخنان پيشين خود درباره همان موضوع كرده؛ نخست به سخنراني اش در سال 1364 (ناگفته هاي بعثت) و سپس به سخنراني ديگري (انگيزه و انگيزنده) پيش از انقلاب اشاره مي نمايد و جاي ابهامي را باقي نمي گذارد. اين انديشه از سال هاي پيش ذهن او را مشغول ساخته بوده است و آرام آرام شكل بهتري يافته و در سخنراني سال 1371 به طور محكم طرح شده است، چنان كه خودش هم گفته ريشه هاي آن را مي توان در دو سخنراني اي كه به عنوان نمونه آورده، جستجو كرد. 

اما يكي از نكته هايي كه در زندگي مهندس بازرگان به خوبي ديده مي شود و جاي انديشيدن بسيار دارد، سالم زيستن و اخلاقي زيستن اوست كه در رفتار، گفتار و پندار او نيك مي درخشد و مشخص است. بازرگان در كار روشنگري و روشنفكري نيز صداقت و درستي خويش را نشان داد كه خودش بهتر از هر كس مي دانست، آنچه در سخنراني «آخرت و خدا،تنها برنامه بعثت انبياء» بر زبان مي آورد، چالشي بزرگ مي آفريند اما هنگامي كه براي نتايج تازه اش از سال ها پژوهش و انديشه ورزي استدلال مناسبي فراهم آورد بدون درنگ و بدون هيچ گونه مصلحت انديشي سخن خويش را مطرح كرد و البته نه خود را و نه سخن خود را حقيقت كامل نپنداشت و در نشست هاي پي در پي شنونده سخن منتقدان و مخالفان اش بود، سرانجام نيز در نشست پاياني بر درستي رأي و نظر خويش تاكيد نمود... گاهي برخي افراد مي گويند با اظهارنظرهايي كه او در پايان عمر خويش كرد از باورها و عقايد ديني خويش برگشت، ولي چنين سخني به هيچ روي باوركردني نيست و اين ادعا بيش از هر چيز ساخته ذهن افرادي است كه او را خوب نمي شناختند زيرا از نظر دوستان و نزديكان اش چنين سخناني واقعيت ندارد و طرح اين گونه موضوع ها بيش تر براي دور نمودن ذهن افراد از موضوع اصلي، كاربرد دارد؛ تا نگاه و رويكرد تازه بازرگان درست فهميده نشود و با ارائه نمودن تصويري نادرست از او، انديشه اش را نيز بي اساس و بي اعتبار نشان دهند...

به هر شكل بازرگان در آغاز يك دگرگوني فكري بزرگ چشم از جهان فرو بست و اين بار، نخستين گام ها را، به عبارتي تنها، و شايد به گونه اي بي همراهي همراهان قديم برداشت و اين آخرين حماسه مردي بود كه يك عمر كوشيد تا در مسير عقلانيت گام بردارد.
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